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حقوق فراموش شده بیمار در «چشم انداز ایران»
چشــم انداز  جدید  شــماره 
از  ســرمقاله ای  بــا  ایــران 
لطف االله میثمی با تیتر «چرا 
خاتمی؟ در آستانه انتخابات 
۱۴۰۰» شــروع می شود. این 
ســرمقاله یادآور ســرمقاله 
دیگری است که سال ۱۳۸۰ 
در این مجله و در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 
آن سال چاپ شده بود و آقای میثمی در این یادداشت 
طولانــی بــه بازخوانی شــرایط آن ســال ها و اکنون 
پرداخته است. در بخش «چشم انداز سیاست داخلی» 
گفت وگویی با احسان هوشمند درباره شهرهای مرزی 
ایران منتشــر شده است.  ســعید زیباکلام هم در یکی 
از مقاله های این شــماره چشم انداز ایران نگاهی دارد 
بــه کتاب «روایت یک اســتعفا». روایت یک اســتعفا 
گفت وگوی میلاد دخانچی با محمد ســرافراز، رئیس 
پیشین ســازمان صداوسیماست که برخی روایت های 
آن در چند وقت اخیر واکنش هایی را به همراه داشــته 
است. اما پرونده ویژه این شــماره چشم انداز ایران در 
بخش «چشــم انداز اقتصاد توســعه» به چاپ رسیده 
است. مســئله ای درباره حقوق بیمار و نظام سلامت 
کشور؛ احمد هاشمی در این پرونده «ساختارهای نظام 
درمان علیه حقوق بیمار» را بررســی کرده اســت. در 
گفت وگویی با ایرج ســبحانی «حقوق فراموش شــده 
بیمار» بررســی شده اســت و قربان بهزادیان نژاد هم 
در گفت وگویــی به «حقوق بیمار، نظــارت عمومی و 
قوانین» پرداخته است. شــماره ۱۲۶ چشم انداز ایران 
در ۱۲۸ صفحــه به صاحب امتیازی و مدیرمســئولی 

لطف االله میثمی منتشر و در دسترس عموم قرار دارد.

اتفاقپیشخوان

نشان های طلایی و نقره ای نهمین دوره لاک پشت 
پرنده ۲۲ اســفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ به صورت مجازی 

به کتاب های برگزیده اهدا می شود.
امســال ۱۵ عنوان به فهرســت نامزدهای نهایی 
دریافــت نشــان های طلایــی و نقره ای لاک پشــت 
پرنــده راه پیــدا کرده اند کــه پیش تر بــه مخاطبان 
معرفی شــده  اند و برگزیدگان از میــان آنها انتخاب 
و در مراســمی مجازی از طریق صفحه اینســتاگرام 
شــهرکتاب مرکزی در ۲۲ اســفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ 
اعلام می شــوند.در این مراســم، به آقای احمدرضا 
احمــدی و خانم فیروزه گل محمدی نیز نشــان ویژه 
لاک پشت پرنده اهدا خواهد شد. نشان ویژه لاک پشت 
پرنده به چهره های معتبر و پیش کسوت کتاب کودک 
که فعالیت های مؤثری در زمینه کتاب کودک داشته 
باشند، اهدا می شود. کتاب یاد نیز بخش دیگری از این 
برنامه اســت که به یک اثر قدیمی و تأثیرگذار کودک 
و نوجوان که در دهه های قبل منتشــر شــده است، 
اختصــاص دارد. در این برنامه، بــه کتاب قصه های 

طوقی که شــعرهای آن را محمود 
مشــرف آزاد تهرانــی با نــام هنری 
پرداخته خواهد شد.  م.آزاد سروده، 
این کتــاب را کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به چاپ رسانده 
اســت. نامزدهــای اولیــه دریافت 
نشــان های طلایی و نقره ای نهمین 
دوره اهدای نشــان های لاک پشــت 
پرنده از میان کتاب هایی که در سال 
۱۳۹۸ با امتیاز پنج یا شش لاک پشت 

به فهرست های فصلی راه یافته اند، انتخاب می شوند 
و در جلســات داوری نامزدهــای نهایی مشــخص 
می شوند. در این مراســم، فهرست های سی وپنجم 
و سی وششــم لاک پشــت پرنده از بهترین کتاب های 
منتشر شده در پاییز و زمستان ۹۸ نیز رونمایی خواهد 
شــد. لاک پشت پرنده فهرســتی از کتاب های ادبیات 
کــودک و نوجوان اســت کــه با همکاری مشــترک 
مؤسسه شهر کتاب و فصلنامه تخصصی پژوهشنامه 
ادبیات کودک و نوجوان تهیه می شــود. بر اســاس 
معیارها و اصول لاک پشــت پرنده، کتاب های داوران 

برای دریافت نشان بررسی نمی شود.
گروه داوری لاک پشت پرنده در این دوره عبارت اند از: 
حمید اباذری، محمود برآبادی، شکوه حاجی نصراالله، 
مینا حدادیان، شیوا حریری، شــادی خوشکار، فاطمه 
زمانی، علی اصغر ســیدآبادی، گیسو فغفوری، رودابه 
کمالــی، نلی محجــوب، مریم محمدخانــی، فرمهر 
منجزی، رویا میرغیاثی و ســیدمهدی یوسفی.طراحی 
پوستر نهمین مراسم اهدای نشان های طلایی و نقره ای 
لاک پشــت پرنده بر عهــده کیانوش 
غریب پور بوده اســت. مراسم اهدای 
نشــان های طلایی و نقــره ای نهمین 
دوره لاک پشت پرنده ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ 
ســاعت ۱۸ بــه صورت مجــازی در 
صفحه اینســتاگرام فروشگاه مرکزی 
شــهرکتاب برگزار و این نشــان ها به 
نویســندگان، مترجمــان، تصویرگران 
اهدا  برگزیــده  ناشــران کتاب های  و 

خواهد شد.

اهداى مجازى نشان لاك پشت پرنده

نور نوشت گلخانه هاى بجنورد در تدارك تأمین گل و گیاه جهت گل آرایى سطح شهر براى ایجاد نشاط در ایام نوروز هستند. / عکس: مریم داورنیا، مهر

آکادمى

دوستی می گفت مادربزرگ مهربانش، در سال های 
آخــر عمــر نه گوش داشــت و نه چشــم، امــا جانی 
پرمحبــت برایش مانده بــود. وقتی گــروه نوه ها بعد 
از بــازی در حیاط های آن زمان بــه دیدارش می رفتند 
باههمه محبت و اظهار علاقه می کرد  اما نوه های پسر 
بزرگ، ســه ماچ و قربانت بروم، نوه های پســر کوچک، 
دو مــاچ و  یک قربانت بــروم، نوه دختری یک ماچ  یک 
و قربانت بــروم، یکی از بســتگان، قربانت بروم خالی 
و پســر همســایه فقط خوش آمدی نصیبش می شد. 
مادربــزرگ در حلقه ای از محبت زندگــی می کرد که 
مرکزش نزدیک ترین بــه او و پیرامونش دورترین به او 
بودنــد. رفتار صادقانه مادربزرگ همان رفتار اجتماعی 
اســت که بسیاری از ما دربند آن هســتیم، این رفتارها 
را ارزش اخلاقی برمی شــماریم و خود را مقید به آنها 
می دانیم و جهان حلقه بزرگی اســت که محور آن من 
و نزدیکانم هستیم. مقصود از دفاع از حق دفاع از حق 
خودی اســت. حق چیزی اســت گرفتنی برای خود و 
نزدیکانت، چیزی نیســت دادنی به آن کس که خارج 

از گفتمان خودی توســت. نگاه هنوز محدود است به 
فواصــل کوتــاه و افقی که توان فرارفتــن از گروه تو را 
ندارد. تصور نگاهی از بالا، عمودی، آن ســان که هم تو 
و  خودی هایــت و هم دیگران و خودی  هایشــان در آن 
بگنجنــد  و تو  امکان نگریســتن از زاویه دید آنها را هم 
پیدا کنی هنوز در میان ما پیدا نشده و از ادعا ی زبانی به 
عینیتی عملی تبدیل نشده است. این آخری یعنی توان 
رؤیت ماوقع از زاویه  بیرونی چیزی اســت که پابه پای 
تحول فرهنگی و مدرن شــدن هر جامعه پدید می آید. 
در جریان کرونا و واکسیناســیون این نگاه محدود، نگاه 
افقــی، از نزدیک ترین تــا دورترین، به وضــوح خود را 
در جامعه ما نشــان می دهد. آیا می تــوان امیدوار بود 
جریان واکسیناســیون بتواند ذره ای جمع گرایی و عبور 
از مرز خودی و  ناخودی به نگاه ما تزریق کند. در طول 
یک ســال ابتلای جهانی به کرونــا اخلاقیاتی پدید آمد 
که بین المللی، عینی و معقول هســتند. یکی هم آنکه 
کادر درمان در اولویت تزریق واکســن هســتند. تازه در 
درونِ کادر درمان هم این اولویت دارای درجاتی است. 
کادر درمان اورژانــس و مراقبت های حیاتی از اولویت 
بیشــتری برخوردارند و زودتر  واکســن بهتری دریافت 
می کنند، دیگر کادر درمان در رده های دورتر، دیرتر و هر 
نوع واکســنی! منطق این اولویت بسیار ساده است و از 
همان الگویی پیروی می کند که همواره میهمان داران 

هواپیما به مســافران یادآور می شوند؛ در هنگام خطر 
ابتــدا خود و ســپس فرزندانتــان را محافظــت کنید. 
رعایت این اولویت هم برای والدین و هم برای طبیبان 
بسیار دشوار اســت؛ چراکه والدین همواره فرزندان را 
و طبیبــان همواره بیماران را بر خــود مقدم می دانند. 
امــا یک اصل عینــی و  معقول به آنهــا می گوید برای 
حفاظت از دیگری ابتدا باید از خود مراقبت کنند و آنها 
همواره تابع عقل و دانش (و نه احساســات) هستند. 
ورای این اولویت شغلی پزشکان، سایر اولویت ها همه 
وابسته به استعداد افراد و سن و سال گروه های مختلف 
هســتند نه اولویتی شــغلی. تنها کســانی که به  دلیل 
شــغل خود در اولویت قرار می گیرند پزشکان هستند، 
آن هم بــا اولویت هایی متفــاوت. به این ترتیب و با این 
تعریف وقتی که این روزها با بیانیه ها  و  درخواست های 
مختلفــی از گروه هنرمندان تا وکلا و احتمالا گروه های 
دیگر در آینده در مورد اولویت واکسن روبه رو می شوی، 
ناخــودآگاه همان قصــه مادربزرگ و نوه هــا به ذهن 
متبادر می شود و احساس می کنی بسیاری هنوز دربند 
همان نگاه های افقی ای هســتند کــه فقط منافع خود 
را می بیننــد و درگیر گفتمان گــروه خود می مانند. باور 
نباید کرد که این نگاه بتواند تا بستگان و قوم و خویش و 
هم ولایتی و... گسترش یابد، آن هم در کسانی که در هر 

رده در برابر جمع مسئولیت دارند.

واکسیناسیون کرونا و قصه مادربزرگ

هشت مارس

ما زنان ایرانی قرن ۱۴ را پرشور و متفاوت از سده های 
پیش پشت سر گذاشته ایم؛ اما هنوز آرزوها و آرمان های 
بســیاری داریم که در پی برآورده شــدن در قلب و ذهن 
ما به انتظار خوش نشســته اند. از این رو مــا زنان ایرانی 
همچنان که صد سال اخیر پیگیر و پرتلاش مانند ستارگان 
راه شیری که سر در پی خورشید دارند و در مداری افقی 
یک لحظه از پویایی بازنمی ایستند، پیگیر و پرتلاش برای 
تحقــق آزادی و عدالت و برابری و صلح و آشــتی بین 
انســان ها تلاش خواهیم کرد. شک نکنید که صد سال 
آینــده نیز به قدر همت و وســعت خود تلاش خواهیم 
کرد تا جهان رفاقتی را از دل جهانی سراســر آغشته به 
رقابت های خشــونت آمیز، جانکاه و خانمان سوز بیرون 
بکشیم. شک نکنید صد ســال آینده و سال های پس از 
آن نیز زمین و زمان و آســمان و هرچه را در آنها هست، 
بیش از پیش از مفاهیم و ذخایر گران قیمت بشری مانند 
صلح و امنیــت و آزادی و عدالــت و رفاقت که هویت 
و هستی انســان ها را معنا و اعتبار و ارزش می بخشند، 
انباشــته می کنیم. شــک نکنید که دســت به دست و 
سینه به ســینه این اعتبارات و ارزش های هستی ساز را 
به آیندگان در ســده های بعد و بعد تر خواهیم ســپرد. 
تا زنان و مردانی که پــس از ما می آیند، اعتبار هویتی و 
پویایی معرفتی و هستی شان را از مقاومت ها و مبارزات 
مــا اخذ کنند؛ همچنــان که ما موقعیــت کنونی مان را 
مدیــون تجــارب مبارزاتــی و مقاومت های مــادران و 
مادربزرگ های مان در ســده های پیشــین هستیم. آری 
قرن ۱۴ شمســی قرنی سرشــار از دســتاورد های بزرگ 
برای زنان ایران بود. نخســتین تجارب زنان از جهان نو 
در صد ســال گذشته اتفاق افتاده و مستند و ثبت شدند. 
تجربه مبارزه و مقاومت و حضور در دو انقلاب تأثیر گذار 
مشروطه و انقلاب اســلامی در کمتر از ۷۰ سال تجارب 
زیســته در فرایند شکل گیری و پیروزی ها و شکست های 
ده ها جنبش اجتماعی-سیاســی ریز و درشــت، تجربه 
ســاخت اولین مدارس زنانه، انتشــار نخستین نشریات 
زنانه، شــرکت در اولین تجمعات و تحصنات اعتراضی، 
بیان عقاید و آرای زنان در سیاست گذاری های داخلی و 
خارجی دولت. تجربه حضور در میادین جنگ تن به تن، 
حضــور در میادین مبارزات مســلحانه و چریکی، اولین 
تجارب زیســته زنانه در کسوت پزشــک و حقوق دان و 
مهندس و خلبان و چترباز و پلیس و افسر ارتش. اولین 
تجربــه حضور در مقام نمایندگی مجلس، اولین تجربه 
حضور در کرســی وزارت و بســیار تجــارب دیگر که در 

شکل گیری معرفت و شناخت نگاه زنانه به جهان مؤثر 
بوده اند. گذاری که در خلال آنها زنان دگردیسی یافتند و 
نوشدگی را تجربه کردند. تجربه «دیگر شدگی» ازجمله 
مهم ترین مؤلفه های معرفت و هویت ســازی است که 
زنان در صد ســال گذشته به آن دســت یافته اند. غلبه 
مفهوم دیگر«شدن» بر کلیشه سنتی از زن«بودن» گذاری 
نوگرایانه بود که در آن زنــان از قالب جمعیت انبوه در 
هم لولیــده و توده وار به نام «ضعیفه» و «نســوان» به 
معنای فراموش شدگان در حاشیه، به «اقلیتی» هویتمند 
و مقاوم دارای آگاهی ها و حساســیت های جنســیتی با 
آرمان برابری تبدیل و وارد سپهر عمومی جامعه شدند. 
زنــان ایرانی در مقام اقلیت بدون اینکه نقوش آشــنای 
مادر و خواهر و همســر را کنار بگذارند، در نقش انسان 
حق جو و عدالت خواه در صحنه بلامنازع قدرت مردانه 
حاکم حیات سیاســی-اقتصادی و فرهنگی ایران ظاهر 
شــدند. نفوذ معرفــت زنانه بر ســپهر عمومی جامعه 
موجــب دگرگونــی روابط خانوادگــی و اجتماعی زنان 
و مردان در جامعه شــد. درواقع صد ســال طول کشید 
تــا زنان بتوانند دروازه ســنگی دژ مردانه را بشــکنند و 
در مقــام اقلیــت انکار ناپذیر بخش هایــی از حوزه های 
سیاسی-اجتماعی را از انحصار مردان خارج کنند. چنین 
حضوری نه از سر رقابت کور و دشمنی با مردان و جهان 
مردانه بلکــه به نیت ترمیم شــکاف ها صورت گرفت. 
تجربه زیســته زنــان در فرایند جنبــش و وقوع انقلاب 
مشــروطه و محروم کردن زنان از حقوق خود در قانون 
اساســی و قرار دادن زنان در زمره کودکان و مجانین به 
زنان ایرانی فهماند که واقعا «حق» گرفتنی است و بعد 
از کودتای سوم اسفند رضاخانی مقوله آزادی و برابری 
زنان در ایران (کاری به ســایر نقاط نداریم) در موقعیتی 
مطرح شد که زنان هنوز از آسیب ها و جراحات شکست 
انقلاب مشــروطه در دوران اســتبداد صغیر و بن بست 
کودتا نیاسوده بودند. آنها هنوز فرصت بازیابی معرفت 
خویش از دل سنت و نقد آن را به دست نیاورده بودند و 
نمی توانستند بر کل معرفت جامعه اثر بگذارند؛ بنابراین 
خواه ناخواه آزادی و برابری زنان تابع اراده و خواســت 
و مصلحت قدرت سیاســی حاکم قرار داشــت. تجربه 
زیســته در دوران حکومت پهلوی به زنان ایرانی یاد داد 
کــه «حق» را نمی توان به امتیــازات و عطایای ملوکانه 
تقلیــل داد. برای مقاومــت در برابر دیکتاتــوری دربار 
پهلوی و اصلاحات اســتعماری که فرهنگ و باورهای 
ایرانیان را تحقیر کرده و خوار می شــمرد و ایستادگی در 
برابر رفتار شــاه در اســتفاده ویترینی از زنان برای اثبات 
نوگرایــی خود، زنــان انرژی و هزینه های بســیار صرف 
کردند. هزینه های مادی و معنوی فراوانی که در فرایند 
نوســازی درون زای زنان ایرانی وقفه بسیار انداخت؛ اما 
مقاومت ها منجر به شــکل گیری جنبش انقلابی ســال 

۵۷ شــد. از این رو بیراه نیست اگر بگوییم پس از انقلاب 
نیز زنان با اتکا به معرفت زنانه شــکل گرفته از مبارزات 
و مقاومت ها در برابر کج اندیشــی ها ایستادگی کرده اند. 
آمــار بالای دختــران تحصیل کــرده و دانشــگاه دیده و 
هنرمند و کار آفرین و دانشمند و کنشگر سیاسی و مدنی 
و... بیانگر همین ایستادگی های جانانه و معرفت جویانه 
زنانه اســت. معرفت زنانه ای که دقیقا بومی است؛ اما 
از تجــارب زنان در جنبش های آزادی بخش سیاســی و 
جنبش های اجتماعی در سراسر دنیا هم برای تصحیح 
و بازسازی معرفت فردی و اجتماعی بهره گرفته است. 
از آنجا که هیچ معرفتی در خلأ ساخته نمی شود، تجارب 
زیســته زنانه به نوبه خود در تعامل یا تقابل با رخداد ها 
شــکل گرفته و در موقعیت های جدید دائما بازسازی و 
نو می شود. از این رو می توان چنین استدلال کرد: معرفت 
زنانه دوران اخیر به یک معنا پیشــینی اســت؛ چون زن 
ایرانی هنوز در چارچوب تقســیم بندی های مرســوم و 
نقش ها و کلیشــه های فرهنگی نظــم نمادین خود را 
شناســایی و تعریف می کند و سعی دارد جهان فردی و 
اجتماعی خود را از اعتباری که نقش مادری و همسری 
به او می دهد، تهی نکند. از ســویی پسینی است؛ چون 
این معرفت دقیقا در چالش با موقعیت های جدید دائما 
بازسازی و نو می شود. چنین معرفت زنانه ای نمی تواند 
ویترین ایده های کهنه و نو دولتمردان باشد. زن ایرانی به 
معرفت عدالت جویانه ای دست پیدا کرده که او را وادار 
به مقاومت و مبارزه با تبعیض ها و تفکیک های جنسیتی 
می کند؛ اما این مبارزه برای بازگشــت به اصل وحدت و 
برابری انسانی است. زن ایرانی به برتری زنان بر مردان و 
ساخت جهانی براساس رقابت های جنسیتی طبقاتی و 
قومیتی و زبانی نمی اندیشد؛ بلکه با معرفت معطوف به 
برابری ذاتی انسان ها که در صد سال مملو از رخداد های 
هستی ســاز در ذهن و جانش انباشــت شــده، خواهان 
برســاخت جهان بهتــر از دل جهــان رقابتی نا مطلوب 
و خشــونت زده اســت. زن ایرانی امروز بیش از گذشته 
مهیای حضور در ســپهر عمومی و آمــاده چالش های 
جدیدی اســت که قرن پانزدهم در بطنش برای ارتقای 
موقعیت و معرفت او پنهان داشــته اســت. زن ایرانی 
در قرن ۱۵ بــرای عبور از تضاد های مصنوعی که جهان 
رقابتی سرمایه ســالار برای زنان و مردان ساخته است، 
تلاش می کند تا با ایستادگی در مقابل جهانی با تقسیم 
ظالمانــه یک درصد برخــوردار و حاکم بــر ۹۹ درصد 
نا برخوردار و محکوم شــرایط، موقعیتی برای دستیابی 
به وحدت بسازد تا انســان را از ورطه هولناک تنهایی و 
ابتذال در خود ماندگی نجات بخشد که به قول شاعر ملی 
زنده یاد احمد شاملو: سالیان بسیار نمی بایست دریافتن 
را که هر ویرانه نشــان از غیاب انســانی ست که حضور 

انسان آبادانی است.

صد سال مبارزات زنان ایران

زنان

دلیــل  بــه  انعــکاس»  «تلویزیــون  زن  کارمنــدان 
تهدیدات امنیتی خانه نشین شدند

پنج روز پس از کشته شدن سه کارمند زن تلویزیون 
خصوصــی انعــکاس در ولایــت ننگرهار در شــرق 
افغانستان، مسئولان این رسانه  اعلام کردند پس از این 
و «تا بهترشدن وضعیت امنیتی»، کارمندان زن در این 
رسانه کار نخواهند کرد. آنها به کارمندان زن این رسانه 
توصیه کرده اند تا بهتر شدن وضعیت امنیتی، در خانه 
بمانند. زلمــی لطیف، رئیس تلویزیــون انعکاس، در 
گفت وگو با بی بی ســی دلیل این تصمیم را کشته شدن 
کارمنــدان این رســانه و همچنین وجــود تهدیدهای 
جــدی علیه خبرنگاران زن در ایــن ولایت عنوان کرد. 
در دوم مارس، ســه کارمنــد زن تلویزیون انعکاس در 
تیراندازی افراد مســلح ناشــناس در شــهر جلال آباد 

کشته شدند. این ســه زن، کارمندان بخش دوبله این 
تلویزیــون بودند و در راه بازگشــت از دفتــر به خانه، 
هــدف حمله قرار گرفتند. قتل این زنان با واکنش های 
زیادی روبه رو شــد و همچنین نگرانی هــا را در میان 
روزنامه نگاران و رســانه ها بیشتر کرد. رئیس تلویزیون 
انعکاس گفت تــا زمانی که دربــاره امنیت کارمندان 
این رســانه اطمینان داده نشــود، آنها دیگر کارمند زن 
استخدام نخواهند کرد. او می گوید این تصمیم از روی 
ناگزیری اتخاذ شده و نبود زنان چالش بزرگی برای این 
تلویزیون و در کل برای سایر رسانه های تصویری است 
و بخشــي از کار را متأثر خواهد کرد. دو ماه ونیم پیش 
نیز در ۱۰ دســامبر ۲۰۲۰، ملاله میوند، گوینده تلویزیون 
انعکاس، زمانی که به طرف دفتر کار خود می رفت، از 
سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. 

مســئولیت ترور ســه کارمند زن تلویزیون انعکاس را 
فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما گروه داعش شاخه 
خراســان مسئولیت قتل ملاله میوند را بر عهده گرفته 
بود. نی، نهاد حمایت از رســانه های آزاد افغانســتان، 
تصمیم تازه  مســئولان تلویزیــون انعکاس را «خلاف 
قانون» خوانده و گفته اســت نباید به دلیل تهدیدهای 
امنیتی، زنان از حق کار محروم شوند. مجیب خلوتگر، 
رئیس این نهاد، گفت باید به مقام های مسئول امنیتی 
فشــار بیشــتری وارد شــود تا در قســمت تأمین بهتر 
امنیت برای خبرنگاران اقدام کنند. پیش از این کمیته 
مصونیــت خبرنگاران افغان نیز گفتــه بود که پس از 
کشته شــدن ملاله، اکثــر دخترانی که حتی در پشــت 
صحنه فعال بودند، در حوزه شرق کشور از ترس ترور 

دیگر سر کار حاضر نشدند.

تلنگر

امروزه توجه به موضوعات اجتماعی به مراتب بیش 
از گذشته شده اســت و مناسبت های مختلف جهانی و 
ملی و... فرصتی برای ایجــاد فضای گفتمان اجتماعی 
درباره آن مناسبت هاســت. از جمله این مناسبت ها روز 
جهانی و روز ملی «مددکار اجتماعی» اســت که امسال 
تقریبــا با هم مقــارن شــدند. در ابتدا این روزهــا را به 
مددکاران اجتماعی ایــران تبریک می گویم و بابت همه 
تلاش های مســئولانه و صادقانه و مؤثرشان، جلوی شان 
تعظیــم می کنم. افــرادی که زندگی شــان را با خدمت 
عاشقانه و مســئولانه به مردم رنگ و بوی دیگری دادند. 
گرچه معتقدم همان گونه که عشق می ورزند، باید به آنها 

هم عشق بورزیم.
 انجمن مددکاران اجتماعی ایران به همین مناسبت 
سومین کنگره بین المللی و سی و پنجمین همایش ملی 
روز مددکار اجتماعی را با موضوع «مددکاری اجتماعی، 
دیده بانی اجتماعی و همبستگی اجتماعی» با مشارکت 
تمام تشکل های جهانی و منطقه ای روز سه شنبه نوزدهم 
اسفند سال جاری با حضور مســئولان و استادانی از ۲۰ 
کشور از تمام قاره های جهان در بستر تلویزیون اینترنتی 
(برخــط/ آنلاین) برگزار می کند. شــعار امســال جهانی 

مددکاری اجتماعی، همبستگی اجتماعی و اتحاد جهانی 
اســت که با توجه به شــرایطی که کرونا در همه جهان 
گذاشته، این شعار بسیار محوری و انتخابی هوشمندانه 
اســت؛ چرا کــه جوامــع در دوران مختلــف تاریخی به 
همبســتگی اجتماعی نیاز دارند. گرچه مؤلفه های مؤثر 
و تعیین کننــده در این حــوزه در ادوار مختلف متفاوت 
بودند. در گذشته دین، زبان، نژاد و... ممکن بود تأثیرگذار 
باشد؛ اما بدون شک با تحولات و دگرگونی های اجتماعی 
صورت گرفته در جوامع این مؤلفه ها از تنوع و گستردگی 
بیشتری برخوردار هستند. از جمله این موارد می توان به 
عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی 
و در یــک معنای عام ســرمایه اجتماعی، دسترســی به 
فرصت های برابر، توزیع عادلانه منابع و ثروت، قوانین و 
حقوق شهروندی و... اشــاره کرد که در کنار مؤلفه های 
قبلی در افزایش همبستگی اجتماعی تأثیر گذار هستند. 
کرونا شــرایطی را به وجود آورده که اهمیت همبستگی 
اجتماعی بیش از پیش شــناخته شود. تحقق همبستگی 
اجتماعی در جامعــه که عاملی مهم برای تحق امنیت 
همه جانبه عمومی، اجتماعی و... نیز هســت، مســتلزم 
رصد مؤلفه های اجتماعی است که دیده بانی اجتماعی 
می تواند در ایــن زمینه کمک کننده باشــد. اعتقاد ما در 
حوزه مددکاری اجتماعی این اســت که حوزه دیده بانی 
اجتماعی موضوعــی مهم و جدی اســت و نباید از آن 
غفلت کرد. نتیجــه دیده بانی اجتماعی باید به ما کمک 
کند به ســمت توسعه و همبســتگی اجتماعی حرکت 

کنیم. باید مســئولیت پذیر باشیم و در مقابل وظایفی که 
داریم، به درســتی ایفای نقش کنیم. بایــد نظارت کننده 
و ارزیابی کننــده و البته مطالبه گر اجتماعی باشــیم که 
در این میــان دیده بانــی اجتماعی یکــی از فرصت های 
مطالبه گــری و نظــارت بــر چگونگی انجــام وظایف و 
مسئولیت ها تلقی می شــود. شهروندان در برابر یکدیگر 
و دولت وظایفی دارند و دولت نیز در مقابل شــهروندان 
وظایفی دارد. بر این باورم که پژوهشــگران و اســتادان 
دانشگاهی، انجمن ها و سازمان های غیردولتی، اصحاب 
رسانه، تشــکل های محلی، مردم و دستگاه های ناظر و 
از جمله مددکاران اجتماعی به دلیل انباشــت اطلاعاتی 
کــه دارنــد و وظیفــه دیده بانــی اجتماعی کــه دارند، 
می توانند در مسیری که برای دیده بانی اجتماعی انتخاب 
می کنیم تا شــاهد افزایش همبستگی اجتماعی باشیم، 
ایفای نقش کنند؛ اینکه محور شــعار امســال جهانی و 
ایران بر همبســتگی اجتماعی اســت و ما در تحقق این 
شرایط ســهیم هستیم. اینکه محور شــعار امسال «من 
هســتم چون ما هستیم» تعیین شده است، دقیقا به این 
نکته اشــاره دارد که بدون همــکاری و تعامل افزایش 
همبستگی اجتماعی تحقق پیدا نمی کند. موضوعی که 
سعدی شیرازی، شــاعر نامی ایران زمین، به خوبی در این 

اشعار به آن اشاره کرده است که:
بنی آدم اعضــای یک پیکرند/ کــه در آفرینش ز یک 
گوهرند. چو عضــوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را 

نماند قرار.

 مینو مرتاضى لنگرودىمن هستم چون ما هستیم

 سید حسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

 بابک زمانى
 نورولوژیست


